
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. دارَد گآبی رَن یوشواره گردنبَند و گادرََم یک م  

 
او را بَرداشتَم.  یوشواره گردنبَند و گ مَن دیروز  

 
.اَنداختَمردنَم گردنبَند را به گ  

وشَم آویختَم.گوشواره را به گ  

.متن های زیر را بخوانید و سپس یک بار از آن بنویسید  

َ  
َ  

وشواره را دوست دارمَ! گردنبَند و گآن   

. می باریدتُندی   گرگبار و تَگدیشَب ر  
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َ  

َ  

َ  
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َ  
رمسار می آمدَیم. گ ما، اَز   

َ  َ  
َ  َ  

َ  
.ی می کَردگبَرادرَم رانَند  

از نمی داد.گ او ماشین را به آرامی می راند و زیاد   

.شُده بود گزرَد رَن گپوشیده اَز بَر  زَمین،   

َ  
َ  

َ  
َ  
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